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  چكيده
و پيراسـتن آن از   شـاهنامه بسـياري بـراي ويـرايش    هـاي   كه تاكنون كوشش با اين
رسد كه هنوز تا رسـيدن بـه    مي نظر به، انجام يافته است بردهاي كاتبان بعدي دست

راه درازي در پـيش  ، موجـود هاي  سخن اصلي فردوسي و اعتماد قاطع به ويرايش
ويرايش دكتـر جـلال خـالقي     اخيرهاي  سنگ سال گرانهاي  يكي از كوشش. باشد

و منـابع  ها  و به كمك قرينهها  نويس شدن در دست اين نوشتار با دقيق .مطلق است
هاي پيشـنهاد  بين نهاده و در هر مـورد  از اين ويرايش را زير ذرههايي  بيت، تكميلي

  .كرده استمطرح اي  تازه
عجـم  ، چاپ مسكو، خالقي مطلقويرايش ، فردوسي ةشاهنامتصحيح  :ها كليدواژه

  .نويس فلورانس دست، نويس سعدلو دست، شاهنامهدر 
  
 مقدمه. 1

فردوسي به كوشش و ويرايش دكتر جـلال خـالقي مطلـق يكـي از چنـد كـار        ةشاهنام
حق بايـد   دست ايرانيان انجام يافته و به تصحيح متن بهة سترگي است كه تاكنون در زمين
معرفـي  ة اگرچه در زمين .شناسي مقامي يگانه دارد شاهنامهگفت كه در سلسله تحقيقات 

گونه كه پايـه   رسد هنوز آن مي نظر به ،و ارزيابي اين ويرايش تاكنون مقالاتي نوشته شده
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سـت نگـاهي   ا تنها كـافي  .به آن پرداخته نشده است كند مي چنين كوششي اقتضاة و ماي
ميان محققان فرانسوي و آلماني در قرن  موهل ةشاهنامكوتاه به انعكاس ترجمه و تصحيح 
نقادي و كار ة خلأ عميق روحيتا خود برسنجيم هاي  نوزدهم بيندازيم و آن را با ميزان نقد

 وجود حس كنـيم همة با  ،شاهنامهة زمين دركم  دست، را در جغرافياي زبان فارسيجمعي 
  .)156 -  111: 1356، يديحد(

ادعاي كمال نشده و بارها نشان داده است كـه  انه خالقي مطلق هرگز دچار بخت خوش
كار خود را از همـان آغـاز در    ،رو اين از .گيرد مي اين تصحيح عيارة هر نقدي را در زمين

از حاصـل  ، كه خود گفتـه اسـت   چنان ،معرض داوري عموم پژوهندگان نهاده تا در پايان
 منزلـة  بدل بـه  هو بدون نسخ اي با آواگذاري شاهنامهو تجديدنظرها ها  و نقاديها  اين نگاه
 اميـد ). يـك  و سـي  گفتار، پيش: 1366، فردوسي( نهايي اين تصحيح فراهم آورد متن فعلاً

ة در فرهنـگ و انديش ـ  شـاهنامه شناس با توجه به ژرفـاي نفـوذ    شاهنامهرود محققان  مي
رنـج چنـدين و   ، بعـدي هاي  ايراني و اهميت و اعتبار اين ويرايش و تأثير آن در پژوهش

يازيـدن   جاي دست تحقيق و تصحيح پاس دارند و بهة خالقي مطلق را در عرصة چند سال
نقـد و نظرهـاي   ، جداگانـه هـاي   حاصل و پردازشِ تصحيح انفرادي و كمهاي  به كوشش
اي نزديك بـه قلـم    شاهنامهآوردن  برابر اين كتاب بگذارند تا زمينه براي بيرون خود را در

  .دشوتر  فردوسي فراهم
تنهـا منكـر    گفته شده و نگارنده نـه ها  سخن، اين تصحيحهاي  و برتريها  ارزشة باردر
بلكه بر آن است كه از گنج دانش و كوشش جلال خـالقي   ،نيستها  يك از آن ارزش هيچ

كـه افكنـدنش بـه روزگـاران      نهـاده شـده   شاهنامهمطلق وامي گران بر دوش پژوهندگان 
متكـي بـر   ، اداي ديني است در همين مسـير ، حالتدر بهترين ها  خواهد بود و اين بررسي

و دركـارآوردن  هـا   بيـت ة بـراي بـازنگري و ويـرايش دوبـار     رود مـي  دلايلي چند كه اميد
  .كننده باشد قانع يپيشنهاداصلاحات 

امـا هنـوز دلايلـي     ،نظر نگارنده نياز به بازنگري دارند  در اين بررسي از مواردي كه به
كـه از طاقـت    براي اين ،پوشي شده و نوشتار چشم دست نيست درها  قطعي براي تغيير آن
هاي پيشـنهاد مشـهورتر و  هـاي   شـماري از بيـت    در حال حاضر به، يك مقاله بيرون نرود

سـپس  ، نخست ضـبط خـالقي  ، هر موردسي رربترتيب در  به. ده استشتر محدود  مستدل
چنـين بـراي    هـم . دوش ـ ميي آورده پيشنهادگاه تصحيح  دلايل نگارنده براي تصحيح و آن

هـا و   نوشـته  هـا، هنگـام ارجـاع بـه دسـت      آوردن امكان سنجشِ سـريع ميـان بيـت    فراهم
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نـويس نيـز پـس از نـام      در متن مقاله، نام ويرايش يا دست شاهنامههاي گوناگونِ  تصحيح
  .نده و سال انتشار نوشته شده استنويس

  
  ها و پيشنهاد تصحيح ررسي بيتب. 2

داسـتان   پادشاهي فريدون، هنگامي كه سلم و تـور بـه خـونِ ايـرج هـم     در بخشِ  1.2
كـه بيتـي از آن    او خطاب بـه دو بـرادرِ خـوني آورده   شوند، فردوسي سخناني از زبان  مي

  :چنين است
 كه او نيز جان دارد و جان خوش اسـت   كـش اسـتمكش موركي را كـه روزي

  )، خالقي501 بيت ،1 ج: 1386 فردوسي،(
حان مصـح ، ضبط نشده است و به همين يـك دليـل   )ق؟ 675( لندنة در نسخاين بيت 

مصراع نخست در ويـرايش خـالقي   . اند چاپ مسكو آن را الحاقي شمرده و به حاشيه رانده
و با تأييد نسبيِ ) ق  903( و استانبول ،)ق   891( لندن ،)ق   614( فلورانس هاي هاساس نسخ بر

هـاي   نسـخه  ديگر .به متن برده شده است) ق 844( پاريسو ) ق  733( نويس لنينگراد دست
كـه   ،را» كش اسـت  ميازار موري كه دانه«همگي ضبط مشهور ) نسخه 9( اساس كار خالقي

در ) قـرن هشـتم  ( سعدلوة ضبط نسخ .كنند مي تأييد، است نقل كرده بوستانسعدي هم در 
  1.)، سعدلو39 :1379 ،فردوسي( است بوستانفلورانس و هاي  تركيبي از ضبط، اين مورد

توضيح داده و اشاره كرده  اي دلايل گزينش ضبط فلورانس را دكتر خالقي مطلق در مقاله
وق خــود تغييــر داده بــوده و در بيــت را مطــابق ذ بوســتانســعدي در  اســت كــه احتمــالاً

، خالقي مطلق( استاين بيت دچارِ گشتگي شده  بعدي به پيروي از نقلِ اوهاي  نويس دست
منـابع  از سـوي   اي احتمال دخالت ذوق سعدي در مصراع دوم تا اندازه ).174 -  171: 1372

مصـراع نخسـت بـه چنـد دليـل      ة امـا دربـار   شود؛ مي كهن تأييدهاي  نويس كناري و دست
  :نمايد پذيرفتني نمي

نويس بسيار  كم سه دست ق نوشته شده و دست 609كه به سال  ،فرائدالسلوكدر  1.1.2
سـال پـيش از     يعني حدود چهارده ق 641مورخ  ها كه يكي از آن ،برجاي ماندهكهن از آن 

  :گونه است كه سعدي آورده مصراع نخست به همان، است بوستانتأليف 
 و جـان خوشسـت   ذكي او نيز جان دار  كشســـتميـــازار مـــوري كـــي دانـــه

  )166: 1368، سجاسي(
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 ،در مصراع نخست ايـن بيـت   كم دست، گمان تصرف سعدي، انه با اين قرينهبخت خوش
بـا   شـاهنامه م دفتـر يك ـ هاي  خود دكتر خالقي نيز بعدها در يادداشت. بازد مي سره رنگ يك

سعدي را از اتهام تصرف ، بوستانآن تا تأليف ة سال 46ة و فاصل السلوكفرائداشاره به ضبط 
فشـرده و  دانسـتن ضـبط فلـورانس پـاي      اصليچنان بر  كرده است؛ اما هم آزاددر اين بيت 

 دانسـته اسـت  » افـواهي يـا تصـرفات عمـدي    هاي  دگرگونية نتيج«را » ديگرهاي  نويسش«
  ).151 -  150: 1380، خالقي مطلق(

صـورت جداگانـه در يكـي از     اين دو مصـراع را بـه  ) قرن هشتم( كمال خجندي 2.1.2
تضمين كرده و پيداست كـه عـين   » كه بيمار او شد خوش است هردل «هايش با مطلع  غزل

  :او هم وجود داشته استة مورد استفادة در نسخ فرائدالسلوكضبط 
ــود  ــهب ــشدان ــور  ك ــا هســت م ــت     هركج ــبش دلكــش اس ــط ل ــور خ ــي م  ول

 كه او نيز جان دارد و جان خوش است  كمـــال ميـــازار مـــوريبـــر آن لـــب 
  )286/ 1 :1374كمال خجندي، (

گيرنـد و   مي موضوع تضمين قرار زد رايج و مشهور و زبانهاي  بيت كه معمولاً جا آن از
كـه   ،قدمت ايـن ضـبط  ، شود مي ذهني مخاطب تكيهة در اين آرايه بر آشنايي پيشين و سابق

بايد بسي ، جمعي يافته و صورت رايج و عمومي روزگار شده استة فرصت انتقال به حافظ
چنين با توجه به تفاوت مصـراع دومِ كمـال بـا     هم .ر گرفته شودفراتر از زمان تضمين درنظ

  .زير اثر سعدي بوده باشد، در اين تضمين ،نمايد كه او نيز مي بعيد بوستاننقل 
در بـار   را چنـد » آزار مـور «و ) كش روزي جاي به( »كش مور دانه«عطار نيز تعبير  3.1.2

، ريـاحي ( جـاي ترديـد نيسـت    شـاهنامه او با  كه در آشنايي جا آن كار برده و از خود به آثار
 توان حدس زد كه در ايـن تعبيرهـا زيـر اثـر همـين بيـت مشـهور        مي، )215 -  211: 1382

تقليد و توارد و تكـرار و از  ة تواند خارج از مقول مي ها اگرچه اين مثال .فردوسي بوده است
  :استل جدي تأمة در كنار دلايل ديگر شايست ،نوع تصادف محض شمرده شود

 چـو مـار   انداخت از لب هم كز تكبر زهر مي  كـشدانـهكس  را بين در ميان گور آن مور
 )712: 1341عطار، (

ــاه ــويش آگـ ــلوك خـ ــي از سـ  در راه آزردهرا كنـــي  مـــوريكـــه   نباشـ
  )909 بيت :1387عطار، (
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ضـبط  «اما با توجه به اصـلِ   ،مبحث ديگري است برد كاوشِ در دلايل اين دست 4.1.2
ممكـن اسـت ايـن     ،»مـور «در قياس با » مورك«بودن ضبط و دشوارتر» دشوارتر برتر است

سازي نبوده است؟ در پاسـخ   گشتگي در مسير آسان، پرسش پيش آيد كه چرا در اين مورد
 كـه اصـل يادشـده هميشـه صـادق نيسـت و اسـتثناهايي دارد        بـر ايـن   بايد گفت كه افزون

 داننـد كـه   مـي ، كهن سروكار دارندهاي  نويس با دستكساني كه ، )37: 1369، مطلق خالقي(
آيد كه كاتبي يك مصراع يـا بخشـي از يـك مصـراع را بـه تكـرار و خطـا         مي فراوان پيش
همان صورت نادرست را با تصرف در ، خوردگي كند و بعد براي پرهيز از خط مي رونويسي

مطرح كرد احتمال خطاي ديد كاتبي را  توان مي جا هم در اين .دارد مي اجزاي بيت نگه ديگر
مكشُ ( است اشتباه از آغاز يك سطر بالاتر از اين بيت رونويسي كرده  را به» مكشُ«ة كه واژ

شـود بيـت در    مـي  پيشـنهاد بنابراين  ).بپيچاند از خون من روزگار/ مر مرا كت سرانجام كار
  :دشومصراع نخست به همان صورت مشهور آن تصحيح 

 كه او نيز جان دارد و جان خوش است  كــش اســتي كــه دانــهميــازار مــور

در آغاز داستان رسـتم و سـهراب، تورانيـان سـهراب نورسـيده را بـراي افراسـياب         2.2
  :گونه نقل شده است ويرايش خالقي اين ةشاهنامبيت پاياني اين توصيف در  .كنند توصيف مي

ــد  ســـخن بـــين درازي نبايـــد كشـــيد ــوهر آمـ ــر از گـ ــي برتـ ــد همـ  پديـ
  )خالقي ،131بيت  ،2 ج :1386 فردوسي،(

بـر  » همـي «گزينش دكتر خـالقي مطلـق و تـرجيح    . گو بر سر مصراع دوم استو گفت
اي  به چند دليل فاقد پشـتوانه ، نويس فلورانس تنها به پيروي از دست» هنر«صورت مشهور 

  :رسد مي نظر استوار به
بـا وجـود اخـتلاف در ديگـر      ،فلورانسجز  به ،اساس كار ايشانهاي  نسخه همة 1.2.2

هـم  ) ق 741( نويس قاهره پيداست كه كاتبِ دست. اتفاق دارند» هنر«بر ضبط ، بيت ياجزا
هزبر نر آمـد ز  «غلط   را در منبع كتابت خود داشته و به» هنر برتر آمد ز گوهر پديد«مصراعِ 

روشـني ضـبط    نيز بـه ) قرن هشتم( نويس سعدلو دست 2.خوانده و نوشته است» گوهر پديد
  ).، سعدلو142 :1379 ،فردوسي( كند مي را تأييد» هنر«

پربسامد زبان فردوسـي اسـت و   هاي  از نمونه) نژاد( مضمون هنر و گوهرة مقابل 2.2.2
، حكم به برتري قاطع يك ضبط بر ضبط ديگر بدهد شاهنامهتواند در  مي ني كهييكي از قرا
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حامـل  هاي  نزديكي و شباهت تعبير در بيت .است تكرار دقيق همان مضمون در جاي ديگر
 ،هـم آمـده بـود    شـاهنامه قدر زياد است كـه اگـر در كتـاب ديگـري جـز       اين مضمون آن

بـراي نمونـه در   . ي رهنمـون شـود  پيشـنهاد توانست به انتخاب و در متن بردن صورت  مي
بينـد و   مي يباز كه گرسيوز هنرنمايي سياوش را در ميدان گوي هنگامي، »داستان سياوخش«

زاده  در سـتايش شـاه  ، خواهد كه در كار سلاح نيز اگر هنري دارد به تركان بنماياند مي از او
هنرت از ايـن   ،كه از گوهر و نژاد شاهاني گويد تو با آن مي نهد و مي هنرش را برتر از گوهر

  :نژاد ارجمند هم بالاتر رفته است
ــدار ــيوز اي نامـ ــت گرسـ ــدو گفـ ــد و از   بـ ــارخردمنــ ــروان يادگــ  خســ
ــذر ــرده گ ــز ك ــر ني ــر گه ــر ب  ســزد گــر نمــايي بــه تركــان هنــر       هن

  )خالقي ،1778 -  1777 بيت ،2 ج :1386 فردوسي،(

  :باره آورده استنيز فردوسي همين مضمون را دو »بهرام چوبين«در داستان 
 هنرمنــــد بايــــد تــــن شــــهريار     تـــر از گـــوهر نامـــدارهنـــر بـــه

  )خالقي ،438، بيت 8 ج: 1386 فردوسي،(

جا پيچيده و  دلاوري سهراب همهة آواز .گرديم ميباز شاهنامهاكنون به بيت مورد نظر در 
  :خبر به افراسياب رسيده است

ــر آب     خبـــر شـــد بـــه نزديـــك افراســـياب ــتي ب ــهراب كش ــد س ــه افگن  ك
 همـــي راي شمشـــير و تيـــر آيـــدش  هنــوز از دهــن بــوي شــير آيــدش
ــويد همــي ــر بش ــه خنج ــين را ب  كنـــون رزم كـــاووس جويـــد همـــي  زم
ــي ــر بس ــر او ب ــد ب ــن ش ــپاه انجم  نيايـــد همـــي يـــادش از هـــر كســـي  س
ــيد ــد كشـ ــين درازي نبايـ ــخن بـ  برتـــر از گـــوهر آمـــد پديـــد]هنـــر[  سـ

  )خالقي ،131 -  127بيت  ،2 ج :1386 فردوسي،(

 .تـر نشسـته اسـت    ضـبط هنـر طبيعـي    بينيم در ساختار عمـودي شـعر هـم    مي كه چنان
گفتـار خـود را در يـك جملـه     « :گويد مي سهرابهاي  گر پس از توصيف دلاوري گزارش
كـه فرزنـد   (هنـر او حتـي بـر نـژادش      ؛كنم و نياز به اين همه درازگويي نيست مي خلاصه

  .»چربد مي )رستم است



 55   جعفري و ابوالقاسم رادفرسياوش 

  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة سوم، سال ، نامة ادب پارسي كهن

تر اشاره شد و گويا در زمان تصحيح اين بخـش   كه پيش ،سعدلوة بر ضبط نسخ 3.2.2
دليل قدمت و  به ،منبع كناري ديگري را هم بايد افزود كه، است نبودهدر اختيار دكتر خالقي 

ة سـفين خطـي  ة مسعود تبريزي در نسخ بن ابوالمجد محمد. شود مي جداگانه آورده ،اهميت
صورت دقيق نقل  همين بيت را به، ق فراهم آورده  723تا  721هاي  سالة كه در فاصل ،تبريز

  :بنابراين .نهاده است »هنر«كرده و تأييد ديگري بر درستي ضبط 
ــيد ــد كشـ ــين درازي نبايـ ــخن بـ  برتـــر از گـــوهر آمـــد پديـــد  هنـــر  سـ

  3)569: 1381تبريزي، (

پس از گذشت شانزده سال از پادشاهي او و در ، در بخش پادشاهي يزدگرد شهريار 3.2
اساس كار خـالقي مطلـق و   هاي  نويس از نسخه در هفت دست ،تازيان به ايرانة زمان حمل

  :شش بيت آمده است )1012 ص( نويس سعدلو چنين دست هم
ــر گذشــت    گونــه تــا ســال شــد بــر دو هشــت بــر ايــن ــر س ــيد ب ــاه و خورش ــي م  هم

ــره شــد[ ــر عجــم چي ــه بخــت عــرب ب ــد     ك ــره شـ ــانيان تيـ ــت ساسـ ــي بخـ  همـ
ــز ــان را قفيـ ــاهان جهـ ــد ز شـ ــر آمـ ــيز    پـ ــدا پشـ ــت پيـ ــد زر و گشـ ــان شـ  نهـ
ــت    همه زشت شد خوب و شد خـوب زشـت ــد از بهشـــ ــد راه دوزخ پديـــ  نبـــ
ــر ــه چه ــردان ب ــرخ گ ــد چ ــه ش ــر   دگرگون ــد مهـــ ــاك ببريـــ ــان پـــ  از آزادگـــ

ــان ــه داد جهـــ ــاربـــ ــا كردگـــ  نباشــــد همــــي بنــــده را هــــيچ كــــار  دار مـــ
ــا راز ــت4)داد( ابـ ــاي نيسـ ــده را پـ ــان  او بنـ ــز او جـ ــره جـ  ]آراي نيســـت ده و چهـ

  )ي، خالق25 تيبپانوشت ، 8 ج: 1386 ،يفردوس(
بنابراين دكتر  يادشده را ندارند؛هاي  بيت) ؟ق 675( نويس ديگر از جمله لندن پنج دست

در روش  .خالقي مطلق هر شش بيت را الحاقي تشـخيص داده و بـه حاشـيه رانـده اسـت     
پنجم و ششـم و هفـتم و   هاي  سدههاي  در نوشته شاهنامهة پراكندهاي  بيت«، انتقادي خالقي
هرگاه كه با برخـي از   ...اند مأخذ و يا از آن تأثير پذيرفته هم شاهنامهكه با هايي  مطالب كتاب

، خـواني داشـته باشـند    اسـاس هـم   نـويس  دستبنداري بر ضد ة يا با ترجمها  نويس دست
: 1366، فردوسـي ( »شـمار رود  اسـاس بـه   نـويس  دسـت تواند دليلي بر رهاكردن ضـبط   مي

كـه در بسـياري از    نكته سبب شـده اسـت  الزام و مراعات همين  ).شش و بيستگفتار،  پيش
ايِ محض و مكانيكي بركنـار   ايشان از اشكالات يك تصحيح مقابلهة ويراست ةشاهنام، موارد

د؛ اما شودر آن اصلاح ها  نويس دستمشترك ميان هاي  و كژيها  بماند و شماري از گشتگي
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خ بـر     چنـين ضـبط   ن بيرونـي و هـم  يقـرا  همـة رسد  مي نظر در اين مورد ويژه به اقـدم نسُـ
  :اند كرده مي دلالتها  بودن بيت اصلي

از  بـه عربـي   شاهنامهة او براي ترجمة مورد استفادة كه نسخ ،علي بنداري بن فتح 1.3.2
يجه به زبـان و زمـان فردوسـي    تر و درنت كهن كه تا امروز يافت شدههايي  نويس دست همة

با وجود ، اشارات صريح او خود داشته وگفته را در منبع  پيشهاي  بيت، تر بوده است نزديك
و يبـرم و  ، فبقي ينهي و يـأمر « :گذارد باره نمي اين جاي هيچ ترديدي در، تصرف و تلخيص

فـĤذن بنـاء الدولـة الساسـانية     عشـر عامـا    سـتة و يورد و يصدر حتي أتت علي ملكه ، ينقض
. ية فزحزحت تلك الظلمَو استعلت الأنوار الاسلامبالانقضاض و حينئذ امتلأ صاع ملوك العجم 

 »أبي وقاص رضـي االله عنـه لقتـالهم    بن سعد، الخطاب رضوان االله عليه بن   فنفذ أميرالمؤمنين عمر
پيداست كه بنداري گرايش ايدئولوژيك خـود را   ).265 -  264/ 2 :1970، اصفهاني بنداري(

در ترجمه دخالت داده است؛ درست همانند كـاري كـه در روايـت ثعـالبي از ايـن بخـشِ       
 امـا نافـذ منبـع اصـلي را هـم      ،با اين همه در هر دو اثر صداي خفيـف . بينيم مي نامه خداي

و اشاره به  )متلأ صاع ملوكا(پرشدن قفيزِ شاهان ة دقيق كناية جا ترجم در اين .توان شنيد مي
همـان صـداي    )فĤذن بناء الدولة الساسانية بالانقضـاض ( يافتن شكست در دولت ساساني راه

توانـد   مـي  دشـواري  بنداري نفوذ كرده اسـت و بـه  ة خفيفي است كه از متن اصلي به ترجم
اي جملـه دلايـل نگارنـده بـر     كـه از  ،تر به روايت ثعـالبي هـم   سپس .ناشنيده انگاشته شود

  .اشاره خواهيم كرد، هاست شمردن بيت اصلي
هـاي   بدون ارتباطي منطقي با بيـت ها  نويس دست يادشده در گروهي ازهاي  بيت 2.3.2

و شايد يكي از دلايـل   آورده شده ،سعد وقاص به ايرانة پس از دستور عمر و حمل، پيشين
ها  از نظر توالي نيز آن بندارية همين بوده است؛ اما ترجم ها شمردن آن مصحح براي الحاقي
ة شدن شانزده سال از پادشاهي يزدگرد و پـيش از حمل ـ  پس از سپري، تر را در جايي منطقي

ي كه در دسترس نگارنـده  نويس دستاز ميان دو سه ، را اين ترتيب .نقل كرده است ،اعراب
  ).1012 :1379 ،فردوسي( كند مي پشتيبانينسخة سعدلو ، بوده

الحاقي هاي  و روايتها  بيت كه از نظر نداشتن تك) ق 731( استانبول نويس دست 3.3.2
دومـين   ،از نظـر قـدمت  ، است و در تصـحيح ايـن بخـش   ) ق؟ 675( بسي معتبرتر از لندن

هر شش بيت  )26: 1369، خالقي مطلق(است  شده در سطح جهان شناخته فعلاً نويس دست
  .بنداري نهاده استة را ثبت كرده و تأييد ديگري بر اصالت ترجم
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 شاهنامهتأثيرِ هاي  كه نشانه، نامه همايونة هفتم و سرايندقرن حكيم زجاجي شاعر  4.3.2
 داردو خـود بـه برتـري مقـام فردوسـي اقـرار        خـورد  مـي  چشـم  اش به اسر منظومهدر سر

كـه  اسـت  چنـد بيـت آورده   ، در بخش پادشاهي يزدگرد، )966/ 2 :1383، زجاجي  حكيم(
توان به اين نتيجـه   مي ها آنة همانندي دارد كه بر پاي تعابير فردوسي از اين دوران اچنان ب آن

  :ي يادشده وجود داشته استها بيت، او نيزة مورد استفاد ةشاهنامرسيد كه در 
ــد از آن تخمــه شــاهي طلــب   بــه دخــل عجــم شــد زبــون از عــرب  ... بكردن
ــاندند ــت بنشــ ــر تخــ ــد بــ ــو      ببردنــ ــان ج ــرد ن ــر او گ ــاندندب  ... 5افش

ــن  گـردچو شـد خصـم ساسـانيان هفـت ــر اي ــرد ب ــر يزدگ ــار ب ــه شــد ك  گون
 ... به منبر مبـدل شـد آن تـاج و تخـت      عجــم را نگــون گشــت اقبــال و بخــت
ــان    دگرگونـــه شـــد كـــار و بـــار جهـــان ــكارا نهــ ــكار آشــ ــان آشــ  نهــ

  )1027 :همان(
خ و معتبرتـرين      ، كه ديديم چنان  نـويس  دسـت هشـت  ( هـا  آنضـبط اكثـر و اقـدم نسُـ

بنـابراين بـراي كنارنهـادن     ؛كند مي حكمها  بودن بيت بر اصلي) بندارية گفته و ترجم پيش
موارد بعدي پرداختن به اين دلايـل   .در دست داشت بايد دلايلي بيرون از اين قلمروها  آن

  .احتمالي است
هـيچ عنصـر الحـاقي در    تنها  نه اين چند بيتة بررسي زباني و داوري ادبي دربار 5.3.2

هـا   و تركيـب هـا   تـك واژه  بلكه مهر و نشان استاد توس را در تـك  ،دهد دست نمي بهها  آن
 است شاهنامهپربسامد هاي  در بيت دوم از كنايه» پرشدنِ قفيز«براي نمونه . سازد مي تر نمايان

 ار،يشـهر  زدگـرد يداستان ، 8؛ ج 549 تيب ،اريداستان رستم و اسفند، 5ج: 1386 ،يفردوس(
بينـي   اي طبيعـي و آشـكار در بسـترِ جهـان     گونـه  بيت پاياني نيز بـه  .)يخالق، ...و  247بيت 

  ).4نوشت  پي ←( داردها  نمونه شاهنامهو در است فردوسي روييده 
روي بـه سـود    هيچ به شاهنامهپس از هاي  فكري در سدههاي  نوك پيكان گرايش 6.3.2
ملي هاي  هنوز انديشه دانيم كه در روزگار فردوسي مي .كند نميحكم ها  شمردن بيت الحاقي

انـدك روي در   اندكها  اين گرايش بعدهاي  اما در سده ،هواخواهان فراوان داشت و شعوبي
 ).7 -  6 :1352، شفيعي كدكني( دشعمومي محو ة سره از عرص كه يك تاجايي، خاموشي نهاد

توان  مي خوبي به شاهنامههاي  محتواي نظيرهكاتبان و هاي  مسير اين جريان را در نوع افزوده
  ،شويم يـم رـدورت اهنامهـشهرچه از زمان سرايش ، صورت كلي و عمومي به .پي گرفت



  در ويرايش جلال خالقي مطلق شاهنامههايي از  بررسي بيت   58

  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة سوم، سال نامة ادب پارسي،  كهن

از اين منظـر   .شود مي تر رنگاي و عقيدتي پر فرقههاي  تر و تعصب رنگ ملي كمهاي  انديشه
ملـي كتـاب افـزوده و از    ة بـر جنب ـ بعـد  هاي  توان پذيرفت كه كاتبي در سال مي دشواري به
هايي  يعني حذف بيت، كاسته باشد؛ اما عكس اين مطلب خواني آن با باور رسمي و رايج هم

ديـده و بـه چشـم رضـايت      مـي  كه فروپاشي نظام ساساني را مقـرون بـا تيرگـي و تبـاهي    
يـر و  متـرجم بـا تغي  ، بنداري هـم ديـديم  ة كه در ترجم چنان .نمايد مي طبيعي، نگريسته نمي

ايـن چـرخش   ، سره دگرگون كرده و مطابق مـذاق عمـومي   پيام شعر را يك، تصرف بنيادي
لفان آثار تاريخي از ايـن  موضع ديگر مؤ .است دهديبزرگ تاريخي را امري مبارك و ميمون 

كه از آغاز تا قرن هشتم هجـري بـه ايـن واقعـه      يهاي كتاب همةدر ميان  .تر است هم قاطع
ايـران را تـرك   ة چنان جبه ـ خود فردوسي است كه هم اً،و مشخص شاهنامهتنها ، اند پرداخته

حتي بدون درنظرگرفتن اين چند بيت  .نكرده و از اين سوي مرزها صحنه را نگريسته است
 .با ديگران تفاوت بنيادي دارد انداز فردوسي و پايگاهي كه از آن به ماجرا پرداخته چشم، هم

رستم فرخزاد و خروش اعتراض و اندوه ژرف ة شكواييملي در هاي  رنگ انديشهحضور پر
  .آساني ناديده گرفته شود چيزي نيست كه بتواند به، شاعر بر مرگ يزدگرد

از  غررالسـير در كتـاب  ) هجـري  قرن چهـارم و پـنجم  ( ابومنصور مرغنَي ثعالبي 7.3.2
پيداست كـه در  اين ؛ با وجود است موضعي بسيار نزديك به بنداري ماجرا را گزارش كرده

اعـراب  ة امور در هنگام حمل ـة شدن شيراز حاكي از گسيختههايي  او نيز جملهة مأخذ ترجم
و دولة العجم لم يبق منها الاّ رمق و الاهواء مختلفة و الجماعات متفرقّـة و  « :وجود داشته است

دجرد يطير و يقـع و  فما زال يز ... الامور منحلة و دولة العرب بالنبي صليّ االله عليه و سلمّ مقبلة
الامر علي ظلَع الي ان انفذ اميرالمؤمنين عمر بن الخطاّب رضي االله عنه سعد بن ابي ] في[يمشي 
 :1963، ثعـالبي ( 6»... فلما ورد العذيب حلّ العذاب بالعجم فتزعزعـت و تضعضـعت   ... وقاّص

ثعالبي به تباهي ة اشارجا هم نشان متن اصلي را در  شود اين مي كه ديده چنان). 738 -  737
عنوان قـدر مشـترك ميـان     به ،)دولة العرب و دولة العجم( بخت عرب و عجمة امور و مقابل
  .توان پي گرفت مي ،)كه بخت عرب بر عجم چيره شد( يادشدههاي  و بيت غررالسير

گروهـي از   ،كار رفتـه اسـت   به شاهنامهدر چند بيت اصيل » عجم«ة كه واژ با اين 8.3.2
و دور از شـأن فردوسـي     توهيني بزرگ در حق ايرانيان تلقي كردهكاربرد آن را  پژوهندگان

داده  رغبتي نشـان نمـي  » واژه دشنام«ند كه شاعر به استفاده از اين ا نكم برآ اند و دست دانسته
 شـده  شاهنامهحامل اين واژه در هاي  كوفتن بيتآويزي براي فرو دست همين نظرگاه .است
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ــاره ).1388، دوســتخواه ؛109 -  108 :1385، خطيبــي( اســت ــه گذشــته از پ و هــا  اي نظري
هـاي   اي آن را با كـاربرد  ريشه كه ارتباط ،»عجم«ة اشتقاق واژة نشده در زمينتأييدهاي  گمانه
تبار تاريخي و معنايي اين واژه در ، گيرد مي به پرسش) در معني گنگ و لال( اش گونه دشنام

آميـز را بسـيار    حتمـالِ رواج آن بـراي مقاصـد تـوهين    جاهلي نيز اة و متون دور قرآن كريم
 و ماننـد تـازي  (هـم شـماري از واژگـان    ارسـي  پروشن است كه در زبان  .كند مي رنگ كم

گونه  ي دشنامها و خوانشها  مستعد برداشت ،اي صوري و ريشههاي  دليل شباهت به )سگزي
تـوان واژه را از   مـي  نياما آيا با ايـن قـرا   ،اند كاربرد هم يافتهبسا در اين مسير  اند و چه بوده

كه البته براي اطلاق بر گروهي خاص وضـع شـده و در مقـام     ،معناي پذيرفته و عمومي آن
 يا عرب حتشمار آورد؟ عجم در تقابل ب بيرون كشيد و دشنام به، كند مي خنثي عمل توهين

هيچ ة كرده كه به خودي خود ماي مي ومي آن را افادهاميه تنها معناي نژادي و ق در دوران بني
توانسـته در دسـت    مي سياسي اعراب اين واژه نيزة دليل سيطر چه بهاگر .توهيني نبوده است

، اگـر جـز ايـن بـود    . دشـو رفتارهاي تحقيرآميـز  ة عرض، فارغ از اصل معنايي آن، قوم فاتح
بوده و  شاهنامهكه منبع اصلي فردوسي در سرايش  ،ابومنصوري ةشاهنامة كم در مقدم دست

ة مقدم ـ( رفت نميكار  اين واژه به، دوستي گردآورندگانش جاي چون و چرا نيست در ايران
 ي پاسـخ تند توهين و تحقيري را بهة كه هرگونه شائب ،شعوبيان). 137 :1322، قديم شاهنامه

بلكه با كمال افتخار در ايـن  ، شمردند تنها انتساب خود را به لفظ عجم ننگ نمي نه ،دادند مي
زيـر عنـوان   هـا   شماري برابر اين كوچك فراواني كه درهاي  كتاب. دادند مي زمينه داد سخن

و اشـعار بازمانـده از جنـبش     )21 :1375، جعفريـان ( نوشته شـده » فضيلت عجم بر عرب«
قـرن  ( معروف به متوكلي ،ممشاد اصفهاني بن براي نمونه ابراهيم .شعوبيه گواه اين مدعاست

، عباسـي ة غراي خود از زبان يعقوب ليث خطاب به خليفة در سرآغاز قصيد ،)هجري سوم
 كند و خانـدان خلافـت را بـه تـرك كشـور جـم       مي افتخار عجمداري پادشاهان  به ميراث

 اي از سابقه و اصالت پاره، ملي قيام يعقوبة كردن زمين بر روشن اين قصيده افزون .خواند مي
  :دهد مي را هم نشان شاهنامههاي  گيري موضع

ــا ــنأن ــارماب  العجـــم  ملـــوك  إرثحـــائزو  جــمنســلمــنالأك
ــيو ــذيمحي ــادال ــنب ــزهّمم ــيو  ع ــهعفـّ ــوال عليـ ــدم طـ  القـ
ــبو ــارهمطالــ ــرةأوتــ ــن  جهــ ــامفم ــنن ــم ع ــم حقهّ ــم ل  أن

ــي ــممعـ ــانعلـ ــذي7الكابيـ ــه  الـ ــىبـ ــود أن ارتجـ ــم أسـ  الأمـ
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ــل ــىفقـ ــملبنـ ــينهاشـ ــوا  اجمعـ ــىهلم ــع ال ــل الخل ــدم قب  النّ
ــودوا ــىفع ــكمإل ــازأرض ــبابلأكــل  بالحج ــنم رعــي و الضّ  8...الغ

  )129/ 1: 1414ياقوت حموي، (

ز شير شتر خوردن و «توان در بازبيني دو بيت بسيار مشهور  مي گفته را دلايل پيش 9.3.2
كه از زبان رستم فرخـزاد نقـل شـده و     ،نيز »... ست كاراعرب را به جايي رسيده / سوسمار

هـا را   هم چاپ مسكو و هم ويرايش خـالقي بيـت  . نافذ دانست، ستها مورد اختلاف نسخه
چـه   اگـر . اما به دلايلي در اين زمينه نيز بايد درنگ كرد ،اند الحاقي شمرده و به حاشيه رانده

، ق 733لنينگراد ( نويس دستدر سه تنها  خالقية مورد استفادهاي  دو بيت در ميان نسخه اين
در ( عربـي بنـداري  ة كه در ترجم جا آن اما از ،دهشثبت ) ق 849لنينگراد  و ،ق 752كراچي 

 نيز چنـد » حمزهة قص«و در متن بسيار قديمي  9صورت دقيق آمده به) ترين نسخه مقام كهن
 ةظفرنام ـشـدن   و در زمـان سـروده   10)161، 82/ 1 :1347،حمـزه  ةقص ←( تكرار شده بار

ة بيت را در مـتن منظوم ـ  قدر مشهور بوده كه او هر دو آن، )ق  735 -  720( حمداالله مستوفي
چنين در  و هم 11)26 -  25 بيت، 233 /1 :1377، مستوفي( خود از زبان يزدگرد تضمين كرده

و  ،)89 -  88 :2536، جـاروتي ( هـم نقـل شـده اسـت     هشتمقرن معتبرِ هاي  يكي از فرهنگ
بسـيار  هـاي   چنين مضموني از زبان بزرگان ساساني در رويارويي با اعـراب نمونـه   سويياز

ي كه قدمت آن را بتوان بيش از نويس دستآمدن  دست شود كه تا زمان به مي پيشنهاد، 12دارد
اين دو بيت نيز با يا بدون علامت قلاب در متن اصلي نگه داشته ، منبع بنداري ارزيابي كرد

دوسـت و  هـاي   كه از زبان شخصيت ،آنهاي  كه اين سخن و نمونه بايد توجه داشت .شود
كاهد و به توجيهـات   زي از نگاه انساني استاد توس نميچي، شود مي نقل شاهنامهدشمن در 

  .نيستنيازي بيني فردوسي  با جهانها  آننداشتن يا  داشتن درازدامن براي تطبيق
 ضـروري اسـت،  هـا   نگارنده بـازنگري آن نظر   كه بههايي  چند نمونه از بيت ،در پايان

شـود تـا در معـرض داوري عمـوم      مـي  وار آورده خلاصـه ، يپيشـنهاد همـراه تصـحيح    به
و سنجش درستي و نادرسـتي ايـن    يابي براي ارزشبديهي است كه  .پژوهندگان قرار گيرد

در مـتن اصـلي   هـا   پـيش و پـس آن  هاي  بيتة ذهني مخاطب و مطالعة بر سابق، هاپيشنهاد
  :سرمايه نهاده شده است

ــف ــر پســر.ال ــدر ب ــاج دارد پ ــر     يكــي ت ــوم و ب ــكر و ب ــر لش ــو داري دگ  ت
  )خالقي رستم و اسفنديار، ،35 بيت ،5 ج:1386 فردوسي،(
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 :پيشنهاد
ــدر ــر، پ ــر ب ــه س ــاج دارد ب ــي ت ــر     يك ــوم و ب ــكر و ب ــر لش ــو داري دگ  ت

شـده   مـي  نوشـته   )بـر بسـر  ( صورت متصل به هاي كهن نويس دستدر » به سر بر«ة واژ
 انـد  را داشته» بسر بر پدر«همين ضبط اساس كارِ خالقي هاي  نويس دستده نسخه از  .ستا 

تي خـود را از ايـن ضـبط مشـترك و     خوانده و شگف» پسر بر پدر«را ها  كه استاد خالقي آن
همـين  چاپ مسكو نيز  .)17پانويس ، 35بيت  :همان( استنشان داده » !«معنا با علامت  بي

لنـدن  ة در نسخ» تاج داشتن پدر بر پسر«رسد ورود اصطلاح سست  مي نظر به .خطا را دارد
ة ترجم ـ .دادن به آن بـوده اسـت  خواندن مصراع و تلاش براي معنا ناشي از غلط) ق؟ 675(

هـم   )539 :1379فردوسـي،  ( سـعدلو  نويس دستو  )23 پانويس، 36 بيت :همان( بنداري
  .كنند مي تأييدي را پيشنهادتصحيح 
ــو      تـــرا گـــر محمـــد بـــود پيشـــرو .ب ــن ن ــويم از دي ــن گ ــن كه ــه دي  :ب

ــت     پشــتپرگــار ايــن كوژهمــان كــژ ــا درش ــا م ــود ب ــي ب ــد هم  بخواه
  )خالقي يزدگرد شهريار، ،218 - 217بيت  ،8 ج:1386 فردوسي،(

 :پيشنهاد
ــو،     مـــرا گـــر محمـــد بـــود پيشـــرو ــن ن ــن دي ــرم اي ــن گي ــن كه  ز دي

ــت     پرگــار ايــن كوژپشــتهمــان كــژ ــا درش ــا م ــود ب ــي ب ــد هم  بخواه

بيـت را آغـاز   » تـرا «ة بـا واژ  نويس دستسه  تنها، اساس كار خالقيهاي  در ميان نسخه
صـححان چـاپ   ناگفته پيداست كه م 13.است) ق؟ 675( لندنها  اند كه البته يكي از آن كرده

ديگـر بـا انـدكي     نـويس  دسـت هشت  .اند مسكو نيز همين ضبط ناتندرست را ترجيح داده
اين سخن بخشي از پاسخ  .كنند مي ي نگارنده را پشتيبانيپيشنهادصورت  ،اختلاف در اجزا

 دو بيـت . خوانـده بـود  » ديـن نـو  «رستم فرخزاد است به سعد وقاص كه او را به پـذيرشِ  
 ب ،)ديـن كهـن  ( الـف از «تركيـبِ   .اند المعاني موقوف، در اصطلاح ،ديگر و بسته به يكباز
ة سـابق  شاهنامهآثار كهن و خود  در، را برگزيدن ب، الفجاي  يعني به» را گرفتن) دين نو(

 گفتـه  آشـنايي بـا تركيـب پـيش    ماندن ارتباط دو بيت و نا پيداست كه پوشيده 14.كاربرد دارد
اگر  يحت«: معناي بيت چنين خواهد بود، با اين مقدمه .ريختگي بوده است موجب اين درهم
 ـ  ، جاي ديـن كهـن خـود    را بپذيرم و به ،)ص( محمد، سروري پيامبر شما ازه را ايـن ديـن ت

  .»دست از دشمني با ما برنخواهد داشت رفتار هم روزگار كج باز ،برگزينم
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نشي اسـتاندارد  خوا به دست دادنو كوشش در  شاهنامهگذاري دقيق واژگان  حركت .ج
اقتضاي چنين  كه جا نيز چنان خالقي است؛ اما در اينويرايش هاي  يكي از برتري، ها از بيت

بـراي نمونـه در پايـان پادشـاهي     ، خورد مي چشم اي نقاط ناروشن به پاره ،كار بزرگي است
، و زبان به سـتايش وي گشـود  » ... بشد پيشِ گاهش يكي مرد پير«كه  زماني، اردشير بابكان

  :گذاري شده استگونه آوا اين، بيتي از سخنان او خطاب به اردشير
ــدر ســخن ــه جــايي رســيدي هــم ان  !ز رايِ تــو مــرد كهــن   نوشـَـدكــه  ب

  )خالقي اردشير، ،518 بيت ،6 ج :1386 فردوسي،(

و  سـبك هنـدي اسـت   هـاي   آرايـي  تر يادآور نـازك  بيش »نوشيدن از راي«تركيبِ بيانيِ 
بسـامد  زبـاني پر هاي  كه از شگرد ،»كهن«در تناسب با » نو شدُ« توان آن را بر مي دشواري به

  .برتر نهاد، 15است شاهنامه
  

  گيري نتيجه. 3
جاي آن هم هست نهيم و البته  مي دكتر خالقي ةشاهنامارج و قدري كه بر ة با هم ،در پايان

، نشـيند  مي كه اين تصحيح در قياس با كارهاي پيشين در مقامي بسيار بلند و با اذعان بر اين
بسـيار  فاصـله  ، باسـتان ة اي استوار در پژوهش اين نام ـ تا رسيدن به پايهفت كه هنوز بايد گ

ايـن مسـير    چون و چرا تنها به درنگ و كـاهلي در پيمـودن   است و تأييد و سرسپردگي بي
  .بايسته خواهد انجاميد

  
 

  نوشت پي
 شـيرين خـوش اسـت   كه جان دارذ و جـان    كش است مكش موركي را كه دانه  .1

 نـويس  دستكاووس با  تا پيش از پادشاهي كي شاهنامهآغازين هاي  سعدلو در بخشة نسخ
 ).114: 1385مقدمه، ده؛ خطيبي، : 1379مجتبايي، (دارد فلورانس خويشاوندي بسيار نزديك 

» هنـر «ضبط  هنگام توضيح اين بيت، پس از اشاره به شاهنامه هاي يادداشتخود دكتر خالقي در . 2
هنـر  «ة هم شايد گشـت » هزبر نر«كه است درستي احتمال داده  بودن آن را ممكن دانسته و به صليا

ديگر ترجيح داده هاي  فلورانس را بر نسخهة ضبط يگان چنان در متن اين، همبا وجود  .باشد» برتر
  ).501: 1380خالقي مطلق، ( است

  ).241: 1386آيدنلو، (است اشاره كرده  سفينة تبريز سجاد آيدنلو به وجود اين بيت در تر پيش. 3
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روي از ويـرايش خـود دكتـر    هـا و بـه پي ـ   در صورت تأييـد نسـخه  » راز«ة رسد كه واژ مي نظر به .4
نيازمند تصحيح انتقادي يا قياسي ديگـري  ، خسرو ق در بيتي از داستان جنگ بزرگ كيمطل خالقي

بـرين پرسـش و جنـبش و راي    : گفتـه  اينك بيـت پـيش   .باشد )داد( ي در قلابپيشنهادبه مورد 
 خسرو، جنگ بزرگ كي ،856بيت  ،4 ج :1386 فردوسي،( او بنده را پاي نيست داد كه با /نيست
هاي پانوشـت و   بدل هنسخ نشدن ثبتدليل  بارة اين واژه بهالبته نظر تصحيحي نگارنده در ).خالقي

خطـي  هـاي   متكي بر نسـخه  قياسيِ محض است و ها، فعلاً نويس دستهمة نداشتن به  دسترسي
 .است» راي« سعدلوة ضبط نسخ. نيست

چـو بخـت عجـم شـد     : اند صورتي نزديك به اين تصحيح داشته، در اصلها  بيت رسد مي نظر به. 5
  .افشاندند )گوهر( بر او گردنان جوهر ...و  ... عرباز زبون 

هـا   ؛ گـروه پخت مي كس هوايي در سر، هرو از بخت و دولت عجم رمقي بيش نمانده بود: معني .6
كه درود  ـ كارها از هم گسيخته بود؛ اما بخت تازيان به بركت وجود پيامبرة پراكنده گشته و رشت

را هـا   لنگـان فـراز و نشـيب    با اين همـه يزدگـرد لنگـان   ...  روي در بلندي داشتـ  خدا بر او باد
وقـاص فرمـان    ابـي  بن ـ به سعد كه خداي از او خرسند باد ـ خطاب بن كه عمر نورديد تا آن ميدر

پس به ، عذاب بر سر عجم فرود آمد ،درآمد) نزديك قادسيه(به عذيب ] سعد[چون  ... حمله داد
  . ... لرزه درآمدند و خوار گشتند

با توجه به ضبط و . كائنات نوشته بودندجاي آن  اين واژه را درست نخوانده و به چاپية در نسخ .7
، همايي(» شعوبيه در قرن سوم هجري: تتبعات تاريخي«ة مقال در، الدين همايي ة استاد جلالترجم
  .اصلاح شد )62/ 1: 1423 ياقوت حموي،( الادباء معجمة و ترجم) 162 :1314

  :ترجمة استاد همايي از اين چند بيت. 8
كننـدة آنـانم كـه     و وارث تخت و تاج عجمم ـ مـن زنـده    من زادة بزرگان از دودمان جم

خـواه   عزتشان ازدست رفته و روزگار كهن آثارشان را محو كرده است ـ من آشكارا كينـه  
كس از حق آنان بگذرد، من نخواهم گذشت ـ درفش كاويان بـا مـن     آنان هستم، اگر همه

هاشم تـا همگـي پـيش از     ـ بگو به بني است كه بدان بر همة ملل عالم سروري توانم كرد
ـ از اين پس برگرديد به سرزمين حجاز كـه مـوطن اصـلي     پشيماني بر خلع خود بشتابند

شماست و به همان كار قديم خودتان يعنـي گوسـفندچراني و سوسـمارخواري مشـغول     
  ).162: 1314همايي، ... (شويد 

إلي تمني أسرةّ الملوك العجم أربـاب   ثم بلغ بكم الأمر من شربكم ألبان الإبل و أكلكم أضباب القيعان. 9
  ).266/ 2: 1970، اصفهاني بنداري(التخوت و التيجان 

بـر زمـين زدنـد كـه فريـاد از دسـت عـرب        هـا   شاهان نوشيرواني برِ قباد رفتند و تـاج ة جمل«. 10
  !شده  پوش به ريگ بيابان پرورده خوار و پشمينه كشكينه
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  ابيات
 جا رسيده است كـار  را بدينعرب  شــير شــتر خــوردن و سوســمارز

ــد آرزو ـــه ملــك عجمشــان كنن  »تهــو بـاد بر چــرخ گـردان تهو  ب
  )82/ 1: 1347، قصة حمزه(

هاي ديگـري نيـز از    جا كه بيت و از آن نامه حمزههاي سبكي اين روايت  با توجه به ويژگي
در روزگار فردوسي يا كمي پـس از   نخستينِ آن ةنسخكه  در آن نقل شده، احتمال اين شاهنامه

  .او نوشته شده باشد، بسيار است
كـه ملـك عجمشـان    (...  قصة حمزههاي كهن با ساختي نزديك به همين ضبط  همة نسخه

كه تاج كيـاني كنـد   (اند و ضبط مشهورِ  بيت را نقل كرده) تفو باد بر چرخ گردان تفو/ كند آرزو
پيداست كه ضبط منبـع بنـداري نيـز نزديـك بـه      . رسد مينظر  تر به هاي پسين از ويرايش) آرزو
 .هاي كهن بوده است و ديگر نسخه نامه حمزه

از قلم ) ظفرنامهة حاشي( مصححِ خود شاهنامةكه حمداالله مستوفي اين دو بيت را در  شگفت آن. 11
 .انداخته است

شما نيست كه شما همه  تر از بدبخت ... اند بديدم اين چندين خلق كه اندر جهان: گفتيزدگرد  .12
را آن مقـدار از  شما ، شما پشم شتر بود و پشم گوسپندة چارگي جام خوريد و مار و از بي موش

  ).445/ 3: 1373بلعمي، (آمدن ما اندر آييد و توانيد  كجا آمد كه به حد
صـورت   دهندة در مصراع ديگر نشاناين،  سعدلو نيز همين واژه را ضبط كرده؛ با وجودة نسخ. 13

  :ي استپيشنهاد
ــو    تــو را گــر محمــد بــود پيشــرو ــن ن ــن دي ــر اي ــن گي ــن كه  ز دي

 )، سعدلو1016: 1379فردوسي، (

ــد درود  كوس خواهيم از آواي رود] غوِ[  .14 ــال باش ــه گوپ ــغ و ب ــه تي  ب
 )خالقي رستم و اسفنديار، ،777بيت  ،5 ج :1386 وسي،دفر(

  :براي نمونه .15
ــايم سراســـر ســـخن ــردد از غــم كهــن ســرِ اگـــر برگشـ ــو گ ــرد ن  م

  )خالقي گشتاسپ، ،756بيت  ،5 ج :1386 فردوسي،(
  

  منابع
  .مانا نقش: اصفهان، ترنج نارسيده). 1386( سجاد، آيدنلو
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 تحقيـق ، بلعمـى  بـه  منسـوب  گردانيـدة ، طبرى نامة تاريخ ).1373] (منسوب[ محمد  بن  محمد ابوعلي، بلعمي
  .البرز: تهران، 3 ج، روشن محمد

: ، قـاهره عـزام  عبدالوهاب تصحيح به، مجلد 1 در جلد 2، الشاهنامه). م  1970( علي  بن  فتح، اصفهاني بنداري
  .طهران يطبعه بالافست ف دي، اع)ق  1350(المصرية  دارالكتب

 خانـة  كتـاب  خطـي  نسـخة  روي از عكسـي  چـاپ ، تبريز سفينة). 1381( مسعود  بن  محمد ابوالمجد، تبريزي
  .دانشگاهي نشر مركز: تهران، اسلامي شوراي مجلس

. اچ كوشـش  بـه ، سـيرهم  و الفـرس  ملوك ألاخبار غرر). م  1963( مرغنَي محمد  بن  حسين ابومنصور، ثعالبي
  .اسدي خانة كتاب: تهران، مينوي مجتبي مقدمة با افست چاپ، )م  1900( پاريس، زتنبرگ

 انتشـارات : تهـران ، جـويني  عزيزاالله تصحيح، الفرس مجموعة فرهنگ ).2536( عبدالمؤمن ابوالعلاء، جاروتي
  .ايران فرهنگ بنياد
  .38 ش، پژوهش آينة، »اسلامي ادبيات در گري شعوبي ضد و گري شعوبي«). 1375( رسول، جعفريان
  .توس: تهران، ها انديشه برخورددر ، »فرانسه ادبيات در فردوسي«). 1356( جواد، حديدي
 .فارسي ادب و زبان فرهنگستان: تهران، جلد 2، پيرنيا علي تصحيح، نامه همايون ).1383( زجاجي حكيم
  .روزبهان: ، تهرانشاهنامه كمي دفتر مةيضم). 1369(مطلق، جلال  يخالق

  .مركز نشر: تهران، دهباشي علي كوشش به، كهن هاي رنج گل). 1372( جلال، مطلق خالقي
  .ايران ميراث بنياد: نيويورك، 2 و 1 هاي بخش، شاهنامه هاي يادداشت ).1380( جلال، مطلق خالقي
  .اسلامي بزرگ المعارف دائرة مركز انتشارات: تهران، جلد 3، شاهنامه هاي يادداشت ).1389( جلال، مطلق خالقي
  .دانشگاهي نشر مركز: تهران، دانش نشر هاي مقاله برگزيدة، شاهنامه دربارة ).1385( ابوالفضل، خطيبي

   http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=99530:تبيان، »نكرد زنده را عجم فردوسي«). 1388( جليل، دوستخواه
  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه: تهران، شناسي فردوسي هاي سرچشمه). 1382( محمدامين، رياحي

 غلامرضـا  و وصـال  نـوراني  عبـدالوهاب  تحشـية  و تصـحيح  به، فرائدالسلوك ).1368( ]؟[ شمس، سجاسي
  .پاژنگ: تهران، افراسيابي

  .2 ش، اول دورة، الفبا، »وطن از قدما تلقي«). 1352( محمدرضا، كدكني شفيعي
 انجمن: تهران، تفضلي تقي تصحيح و اهتمام به، قصايد و غزليات ديوان). 1341( فريدالدين، نيشابوري عطار

  .ملي آثار
  .سخن: تهران، كدكني شفيعي محمدرضا تصحيح و مقدمه با، نامه الهي ).1387( فريدالدين، نيشابوري عطار

 مقدمـة ، )گفتـار  پـيش  همـراه  بـه ( 1 ج، مطلـق  خالقي جلال كوشش به، شاهنامه). 1366( ابوالقاسم، فردوسي
  .ا ك ي رس پ ا وتيك ي ل ب ي ب انتشارات: نيويورك، يارشاطر احسان
 المعارف دائرة مركز انتشارات: تهران، )سعدلو نويس دست( عكسي چاپ، شاهنامه). 1379( ابوالقاسم، فردوسي

  .اسلامي بزرگ
: ترتيـب  بـه  7 و 6 جلـدهاي  همكـاران ( مطلق خالقي جلال كوشش به، شاهنامه). 1386( ابوالقاسم، فردوسي

 مركـز  انتشارات: تهران ،چاپ يكم 8 و 7 ج، دومچاپ  6 تا 1 ج، )خطيبي ابوالفضل و اميدسالار محمود
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 انتشـارات : تهـران ، جلـد  2، شـعار  جعفـر  تصـحيح  به). 1347( حمزه قصة.اسلامي بزرگ دائرةالمعارف
  .تهران دانشگاه

  .سروش: تهران، سرخي گل ايرج تحقيق و پژوهش، جلد 2، اشعار ديوان). 1374( خجندي كمال
 نـويس  دسـت ( ، چـاپ عكسـي  شاهنامة فردوسي به همراه خمسة نظامي بر مقدمه). 1379( االله فتح، مجتبايي

  .اسلامي بزرگ المعارف دائرة مركز انتشارات: تهران، )سعدلو
: تهـران ، جلـد  2 در عكسي چاپ ،فردوسي شاهنامة انضمام به ظفرنامه). 1377( بكر ابي  بن  حمداالله، مستوفي
  .اتريش علوم آكادمي و دانشگاهي نشر مركز

 انتشـارات : تهـران ، قزويني محمد تصحيح به، فردوسي هزارة در). 1322( ]ابومنصوري[ شاهنامه قديم مقدمة
  .فرهنگ وزارت

  .26 ش ،مهر ،»هجري سوم قرن در شعوبيه: تاريخي تتبعات«). 1314( الدين جلال همايي،
  .اسلامي دارالغرب انتشارات: بيروت، الادباء معجم ).ق  1414( حموي اقوتي

  .سروش: تهران، آيتي عبدالمحمد ترجمة، الادباء معجم). ق  1423( حموي ياقوت
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